
 

  فارسي 

  ؟ترتيب در كدام گزينه درست است هاي زير به معني واژه -1

  »بهرام ـ خدنگ ـ كاموس ـ اوان«

  سخت ـ از فرماندهان افراسياب ـ هنگام  مريخ ـ چوبي سيارة) 2  زحل ـ علف جارو ـ از فرماندهان اسفنديار ـ بين  سيارة) 1

  سخت ـ از فرماندهان اسفنديار ـ وقت زحل ـ چوبي  ة) سيار4  مريخ ـ علف جارو ـ از فرماندهان افراسياب ـ بين سيارة) 3

  هاي زير باشد؟ تواند معاني مناسبي براي تعداد بيشتري از واژه كدام گزينه مي - 2

  »افكند ـ عيار ـ مسلك ـ هيون ـ تجريد ـ شگرف ـ بقولات پس«

    هاي خوراكي هيكل ـ خالي شدن قلب از غيرخدا ـ دانه  ) روش ـ شتر قوي1

  زار سنجش ـ طريق ـ تنهايي گزيدن ـ سبزيجات) اب2

  ) ميراث ـ شتر بزرگ ـ يگانه دانستن خدا ـ نيرومند3

  هيكل ـ دل از علايق بريدن ـ قوي ـ حبوبات ) شتر قوي4

  معني چند واژه غلط است؟ - 3

) ـ ستيزه    نامةتوقيع (فرمان و «  ـ شاهان) ـ نهيب (فرياد بلند) ـ بالبداهه (ارتجالاً انگـاري) ـ    وقيعت (تهمت) ـ مسامحه (سـاده   روي (گستاخي) 
  ») ـ مرهم (التيام)بدبختي ةبار (ايجادكنند پاي (ساق پا) ـ قبضه (يك مشت از هرچيز) ـ نكبت پشت

  ) سه4  ) شش3  ) چهار2  ) پنج1

  شود؟ در متن زير چند غلط املايي يافت مي - 4

مؤونت و مظاهرت تو ممكن نيست. برآن قرار گرفـت كـه ديگـران در آن     بي اگر بدان تحويل توانيد كرد در امن و راحت و فراق افتيد لكن نقل«
دشمن فريفتـه   لابةگفت: هركه به  نگريست و با طمأنينه مي تحويل، تعجيل و مسارعت نمايند. و خود به چشم عبرت در سهو و غفلت ايشان مي

  »شود و بر لعيم ظفري روا دارد سزاي او اين است.

  پنج )4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1

  در كدام بيت غلط املايي وجود دارد؟ - 5

  رود / هندو نگر كه او به صباحت چه حاذق است ) درياش تا به گردن و بر فرق مي1

  اند گويند / حديث اگرچه غريب است راويان ثقه گير كه مي را حلال مي  ) پياله2

  ) آواز صفير تو شنيديم و فريضه است / اين هدهد جان را گره از پاي گشودن3

  ) گناه هر دو عالم را به يك توبه فروشويي / چرايي زلتّ ما را تو در انگشت پيچيده4

  در متن زير چند غلط املايي وجود دارد؟ - 6

رد. در اثناي اين حال فقيهي عالم كه به مزيت هنر و خرد مستثني است و مزاج او به تقلبّ احوال، تفاوت كم پذيرفت، نسختي از كتاب تحفه آو«
گذاري و حرّيت او بدان مخلدّ گردانيده آمد. و به تأمل و تفكّر محاسـن ايـن كتـاب     ه اخلاس دوستي به رعايت رسانيده شد و ذكر حقحقوق او ب

  »گه آن را در سورت هزل فرانموده. بهتر جمال داد؛ بناي آن بر حكمت و موعظت و آن

  ) يك4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1

  ند؟ا كدام آثار همگي منظوم - 7

  عطار ـ سمفوني پنجم جنوب  نامة عرش ـ الهي ة) گوشوار1

  دار نامه ـ روزها ـ شلوارهاي وصله ) قابوس2

  ) ليلي و مجنون ـ مرصادالعباد ـ ماه نو و مرغان آواره3

  حيدري ـ جوامع الحكايات و لوامع الرّواياتحملة صدا با حلق اسماعيل ـ  ) هم4

  كدام است؟» م، اسلوب معادله، مراعات نظير و استعارهتشخيص، ايها«هاي  ترتيب ابيات زير از جهت آرايه - 8

  الف) گر دهدت روزگار دست و زبان زينهار / هرچه بداني مگوي هرچه تواني مكن

  گشت عزيز اين همه گر خار نداشت ب) طالب وصلي اگر با غم هجران خوش باش / گل نمي

  پاره نيست ماه آن جلوةج) او را به چشم پاك توان ديد چون هلال / هر ديده جاي 

  كنان رفت پي محمل دلدار / كاين قافله بايد جرسي داشته باشد د) دل ناله

  هـ) يعقوب نكرد از غم ناديدن يوسف / اين گريه كه دور از لب خندان تو كردم

  ) ج ـ الف ـ د ـ هـ ـ ب4  ) ج ـ هـ ـ ب ـ الف ـ د3  ) د ـ هـ ـ ج ـ الف ـ ب2  ) د ـ هـ ـ ب ـ الف ـ ج1



  م بيت تعداد تشبيه با ديگر ابيات تفاوت دارد؟در كدا - 9

  بويي از آن سيب زنخدانيم ما تشنة فردوس نيست / ميوة) چشم ما چون زاهدان بر 1

  ) خيرگي دارد تو را محروم ورنه گلرخان / همچو شبنم از هوا گيرند چشم پاك را2

  ]ارقم: ابلق[قشّ است ) چون مار ارقم است جهان گاه آزمون / كاندر درون كشنده و بيرون من3

  خوابم شده بود / ساخت بيداردل آن صبح بناگوش مرا فسانة) شب زلف سيه ا4

  گزينه درست است؟  هاي ادبي بيت زير تماماً در كدام آرايه -10

  »ايم ما بار گران سبك به اميد فكندن است / عمري است بر اميد عدم زنده«

  آرايي ) تشبيه ـ ايهام ـ تضاد ـ جناس ـ واج2  اس) تكرار ـ تشبيه ـ تناقض ـ اسلوب معادله ـ جن1

  آرايي ـ تضاد ـ استعاره ـ اسلوب معادله ـ اغراق ) واج4  آرايي ـ تكرار ـ تناقض ) تضاد ـ اسلوب معادله ـ واج3

  است؟ نادرستمقابل كدام بيت  آراية - 11

  د خراب (جناس تام ـ ايهام تناسب)باش ام / گرچه كارم بي مي و ميخانه مي خراب افتاده  ) در خرابات مغان از مي1

  ) به وصال تو كه گر كوه تحمل بكند / اين همه بار فراق تو كه بر خاطر ماست (اغراق ـ تشبيه)2

  اي شاد / شك نيست كه هرگز نشود شاد ز دستت (تناقض ـ تكرار) ) زين سان كه به غم خوردن خواجو شده3

  تعليل) ك از اين واسطه از چشم بيفتاد مرا (تضاد ـ حسن) راز من جمله فروخواند بر دشمن و دوست / اش4

  ؟شود نمييافت » اليه صفت مضاف«در كدام بيت  -12

  شناسد دل من بوي دل سوخته را ) دعوي سوختگي پيش من اي لاله مكن / مي1

  اين خانه را قبلة) ميل دل با طاق ابروي بتان، امروز نيست / كج بنا كردند از اول، 2

  د كردي نكشد سر از كمندت / نه دگر اميد دارد كه رها شود ز بندت) دل هر كه صي3

  نقشِ نگين داريم ما برگشتة روز / طالع ) صاحب نامند از ما عالم و ما تيره4

  آوا است؟ هم واژةكدام بيت فاقد  -13

  ) تو دود بركني و در آتش نهيم نعل / من نعل اسب بندم و چون آذر آيمت1

  قران انگيختي گه مهر تب / از ثناي خسرو صاحب آن) در تب هجرانش افكندي و 2

  شبي درفكن رواق فلك / به ناوك سحري برشكن مصاف قضا ) به صور نيم3

  سال آفت اينك مرحبا! ) برگذر زين تنگناي ظلمت اينك روشني / درگذر زين خشك4

  ترتيب كدام است؟ شده در بيت زير به هاي مشخص نقش واژه -14

  »را خود مستانة گريةمجلس  نقل/ كه سازم مشمعگريم نه آن  يهاي چشم م از پرده نهان«

  اليه ) قيد ـ مسند ـ مسند ـ مضاف2    ) مسند ـ نهاد ـ مسند ـ مفعول1

  اليه ) قيد ـ نهاد ـ مسند ـ مضاف4  اليه  ) مسند ـ نهاد ـ مفعول ـ مضاف3

  ؟هاي بيت زير است هاي كدام بيت همانند اجزاي جمله ترتيب، اجزاي جمله به - 15

  »كند فصل خزان از هم جدا ها را مي شوند از سردمهري دوستان از هم جدا / برگ مي«

  ام / وام خود خواهد ز من هردم طلبكاري جدا ) از متاع عاريت برخود دكاني چيده1

  دل ز من هردم كند ياري جدا كاري كه هرساعت از او عضوي برند / چرخ سنگين )  چون گنه2

  سازد جدا در ميان ما و دوست / شمع را فانوس از پروانه ميشرم است مانع  ة) پرد3

  گردد ز اسكندر جدا كند روز سيه بيگانه ياران را ز هم / خضر در ظلمات مي ) مي4



  جز: ها كاملاً درست است؛ به گزينه همةبا توجه به بيت زير  -16

  »يروي يك ورق / چون گل رعنا، خزان و نوبهار زندگ و  يك ساغرند و پشت  بادة«

  شود. در بيت ديده ميقرينه ) حذف فعل اسنادي به 1

  ) بيت داراي سه تركيب وصفي و پنج تركيب اضافي است.2

  اي در بيت به كار رفته كه يكي از معاني پيشين خود را از دست داده است. ) واژه3

  شود. ) دو نوع نقش تبعي در بيت يافت مي4

  ؟شود مفهوم بيت زير از كدام ابيات دريافت مي -17

  »حديث دوست نگويم مگر به حضرت دوست / كه آشنا سخن آشنا نگه دارد«

  بيرون در باشد گلستان تو را حلقةشبنم كه در پيراهن گل محرم است /  ديدةالف) 

  دارم / ز چشم سوزن نامحرم اين زخم نهاني را  دل تا نگه پردةخورم در  ها مي ب) چه خون

  و روي / گر حديثي هست با يار است با اغيار نيستج) ما زبان اندر كشيديم از حديث خلق 

  زند زند / آبي به روي صورت ديوار مي د) عاشق كه حرف عشق به اغيار مي

  ) الف ـ ج4  ) ب ـ د3  ) الف ـ د2  ) ب ـ ج1

  يكسان است. ..................... گزينةها جز  گزينه همةپيام و مفهوم  - 18

  دان) آشيان / كاو را هواي تربت آن سبز گلشن است ) سيمرغ جان كجا كند در گلخن (زباله1

  داري بري و زحمت ما مي سيمرغ نه جولانگه توست / عرض (آبروي) خود مي عرصة) اي مگس، 2

  ) بال بگشا و صفير از شجر طوبي زن / حيف باشد چو تو مرغي كه اسير قفسي3

 طوبي صفير شاخة ) من نه آن مرغم كه با دام طبيعت خو كنم / باش تا باز آيدم از4

  است؟ دورترمفهوم كدام بيت از ساير ابيات  -19

  ) اي ذات تو ز آلايش اوهام و خرد دور / وي نعمت تو ز اظهار به هر ديده عياني1

  نتوان كرد عكس رخت فهم قمر مي نتوان كرد / بي لعل لبت وصف شكر مي ) بي2

  فتن كه تو در وهم نيايي) نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي / نتوان شبه تو گ3

  ها) جلالش / از عظمت ماوراي فكرت دانا ) پرتو نور سرادقات (سراپرده4

  شود؟ مي ديده » و في الأرضِ آيات للموقنين و في انَفُسكمُ أفلا تبُصرون« آيةدر كدام بيت مفهوم مشترك با  - 20

  م راصفت پيش نهد لوح و قل ) در مكتب دانايي او عقل نخستين / شاگرد1

  ) به حيرتم كه چه دارو رهاندت زين درد / كه عين جهلي و داري گمان كه دانايي2

  ) ز تو هر ذره جهاني ز تو هر قطره چو جاني / چو ز تو يافت نشاني چه كند نام و نشان را3

 رحمت / خوش آن زمين كه تو گاهي بر آن گذر داري نشانة) نشان پاي تو باشد 4

  قابل معنايي دارد؟بيت زير با كدام بيت ت -21

  »گمان برسد / شرط عقل است جستن از درها رزق هرچند بي«

  بندد؟ ) چون به زر عمر مقدر نفزايد صائب / غنچه چندين به گره بهر چه زر مي1

  ) چون شير مادر است مهيا اگر چه رزق / اين جهد و كوشش تو به جاي مكيدن است2

  لوح آن كه پي روزي مقدر گردد سادهگوهر خود را /  دانةرساند به صدف  ) مي3

  ) گرچه از آتش زباني شمع اين نه محفلم / نيست رزقي جز سرانگشت پشيماني مرا4



  بيت زير با كدام قرابت معنايي دارد؟ - 22

 »وگر توفيق او يك سو نهد پاي / نه از تدبير كار آيد نه از راي«

  با اهل حق عنايت) از چشم رأفت حق يا رب عنايتش باد / كز چشم رأفتش هست 1

  سازد جدا؟ خواهي سبك كن خويش را /  كهربا كي كاه را از دانه مي توفيق مي جذبة) 2

  قدر بود كه تسليم به تقدير شديم ) گرچه از كوشش تدبير نچيديم گلي / اين3

  ) بزد آه سرد و گفتا كه بر آن در است قفلي / كه به جز عنايت شه نكند بر او كليدي4

  ت متفاوت است؟مفهوم كدام بي - 23

  شوريدگان كشد چه عجب / مرا كه زلف تو در حلق جان طناب انداخت حلقة) دل ار به 1

  ) صبا! برآن سر زلف ار دل مرا بيني / ز روي لطف بگويش كه جا نگه دارد2

  هاي عزيز است به هم بر مزنش گشايي كن از آن زلف سياه / جاي دل ) به ادب نافه3

  ريخت شد و در پا مي دلان مي سر زلف سياه / دل شوريدهسرو خرامان ز  ) آن سهي4

  با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟» ها چون زين بيابان دركنند / جمله سر از يك گريبان بركنند روي«بيت  - 24

  دريادلان يكي است / پوشيده است پست و بلند زمين در آب ديدة) شاه و گدا به 1

  د / گرچه از هم بندبند نيشكر باشد جدازن ) از فشردن غوطه در درياي وحدت مي2

  بار من / خندان چو كبك مست ز كوه و كمر گذشت ) از سنگلاخ دهر دل شيشه3

  چيزي شده است ) ور بپوسم همچو دانه عاقبت نخلي شوم /  زان كه جمله چيزها، چيزي ز بي4

  با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟» شما نيز بگذرد طبع / اين گرگي شبان اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ«بيت  - 25

  ) حريف سركشي نفس نيست يوسف من / حضيض چاه بود به ز اوج جاه مرا1

  ) از مرگ به ما نيم نفس بيش نمانده است / يك گام ز سيلاب به خس بيش نمانده است2

  زند بر يكدگر زلف پريشان را ) به آهي ريزد از هم تاروپود هستي ظالم / نسيمي مي3

  كن دندان شباني مي شود مظلوم در پيرانه سر / گرگ چون گرديد بي ظالم مي)  نفس 4


